
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

7، پياپي 1390بهار، اولي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و زاغ«نمادشناسي حكايت و دمنه» بوف و هند بر پايهكليله ي اساطير ايران

∗فرانك جهانگرددكتر

ي تهرانو مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان

 ∗∗∗طيبه گلستاني حتكني ∗∗في صديقيمصطدكتر

 دانشگاه هرمزگان

 چكيده
و رازآميز با انسان سخن مي اسطوره و مفـاهيم ها با زباني پيچيده ويگويند  عميـق

مي،رازناك را با زبان خاص خود ينمادها علاوه بـر بيـان مفـاهيم. كنند نماد، بيان

رسـاند، اغلـب ود مـدد مـي تـر بـشر از خ ـها به شناخت بيش ژرف كه كشف آن

و پيوندها در دنياي اساطيري دهنده نشان و حماسـه ها، قصه افسانه،ي تضادها هـا ها

و،هادر برخي از اسطوره. هستند و تاريكي، زمين و شر، روشني و تقابل خير  تضاد

و و ماه و خشكي، خورشيد اي نمادين، مانند جنگ خدايان به گونه ... آسمان، باران

وو اهريم  و اژدها و پرنده، قهرمان و بوم، مار تقابـل. شـود نمايـان مـي ... نان، زاغ

و تاريكي نمونه  اي از اين تضادهاست كه از اصول بنيـادين فرهنـگ ايـران روشني

.رودباستان نيز به شمار مي

و ادبيات فارسي∗ ) مسئولي نويسنده( fjahangard@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  navisa_man@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗  golestani.tayebeh@yahoo.comكارشناس ارشد زبان
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و زاغ«در باب و دمنه» بوف و زاغ را مـي كليله تـوان بـر نيز خويشكاري بـوف

و شب  و سـتدهاي فـراوان فرهنگـي. بررسي كرد اساس تقابل روز با توجه به داد

و هند به ويژه در حوزه  و اساطير، در اين پژوهش بـا رويكـرد اسـطورهيايران اي

و شباهت تفاوت،روش تطبيقي  و ها و زاغ در اسـاطير ايـران هاي عناصر متن بوف

و تحليل شده استوهند جست . جو، بررسي

مي،در اين باب و تواند بوف و زاغ نماد روز، روشنايي و ماه، نماد شب، تاريكي

،پرستي بر ماهرا مهرپرستيي غلبه،حكايت پيروزي زاغان بر بومانو خورشيد باشد 

.نشان دهد

و هنـد.5قيـات تطبيــادبي.4نماد.3اسطوره.2 ودمنه كليله.1: هاي كليدي واژه ايـران

 مهرپرستي.7پرستي ماه.6

 مقدمه.1

و حكايت وي اسطوره واكا و هاي كهن، پيشينههاي سرزمينها ي فرهنگي، تاريخي، ادبـي

ميهاآنفكري با. كند را آشكار و و هند با تمدني چند هزارساله مردم دو سرزمين ايران

و اين امـر بـه هاي زيادي داشته اشتراكات فرهنگي بسيار، در دوران باستان همبستگي  اند

و مسا اسطوره1،ويژه در زبان  .شـود آشـكارا ديـده مـي هـا،آنهـايل مربوط به آيينيها

و مانـدگاري برخـي از آثـار در نتيجه)59: 1383 آموزگار،:ك.ر( ي اين پيوند، پذيرش

.فرهنگ دو سرزمين است

و دمنه و در ايرانكليله و تكامـل،، اثري است كه در سرزمين هند آفريده شده  رشد

و دمنهي اگر منابع نهاي«. يافته است جو گردد، نقطـهوبايد در هندوستان جست مي كليله

 ودمنـه كليله،در نگاه اول)16: 1382بلوا،دو(». ايران است،فرود كتاب در خاور نزديك 

و ايراني اسـت حاوي باورداشت،اثري تعليمي را بايـد«ايـن اثـر. هاي تبار مشترك هند

و اساطير هند،اي دانست پنجره و هنـدي گشوده بر فرهنگ و نيز پلي كه فرهنگ ايراني

هـاي برخي از داستان نمونه) 146: 1384تركي،(».باستان را به يكديگر پيوند داده است

و دمنهو مضامين  و اسطوره را ميكليله .هاي ايراني يافتتوان در ادبيات

و دمنـه دربـاره،گوناگونهاي متعددي با رويكردهاي تاكنون پژوهش  انجـام كليلـه

و بررسي ويژگي هاي بلاغت، زبان، علاوه بر حوزههااين پژوهش. استشده هاي ادبـي

در،ها علاوه بر اين. گيردها را نيز دربرمي شناسي، بررسي تطبيقي حكايت زيبايي  كـاوش
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و اعتقادات كهنِ باورداشت و دمنه نهفته در ها گـران قـرار نيز مورد توجه پـژوهش كليله

 بـا،را»ي قمـر چـشمه« حكايـت،»رسول ماه«يا تركي، در مقاله محمدرض. گرفته است 

در«ي اسداالله محمدزاده نيز در مقاله. شناسي بررسي كرده است ديدگاه اسطوره آيين مهر

و دمنه  و گاو«باب » كليله آن» شير :ك.ر(هـا در آيـين مهـر تحليـل كـرده را طبق نقش

نقـش جـانوران در سـخن«ي كتـابو فريدون جنيـدي، در مقدمـه)1383محمدزاده،
و گاو در به تشابه داست » سعدي و دمنهان شير  اشـاره شاهنامهو داستان سياوش در كليله

اي حيوانـات نمادشناسـي اسـطوره«ينامـه در پايان) 1363جنيدي،:ك.ر(. نموده است

و دمنه  و ايرانكليله  ـنيز به بررسي نقـش اسـطوره» بر مبناي اساطير هند ات در اي حيوان

و نشان داده شده است كه حيوانات  و دمنه اين اثر پرداخته . نمادين دارنـدي جنبه،كليله

و«اي، حكايـت با رويكرد اسطوره،بر اين اساس) 1388، حتكني گلستاني:ك.ر( بـوف

و با روش تطبيقي» زاغ و تحليل گرديده هـاي مـشترك نمادهـاي ايـن خاستگاه،بررسي

و تحليل در كنار دريافت. جو شده استو جست،و هند حكايت در اساطير ايران  هاي ها

هاي فرعي نيـز آمـده كـه در اي است، برخي دريافت اصلي كه متكي به رويكرد اسطوره 

و روان مي،شناسيقلمرو عرفان .گيرد قرار

 نمادهاي متضاد در اساطير

ق،اي نمادهاي متضاد هاي اسطوره اي از داستان در پاره و ضـدقهرمان گاه در قالب هرمـان

در، نمونه براي. پردازندبه ايفاي نقش مي  و روز و نمادهاي خورشيد برابر نمادهاي مـاه

ي نمـادين جنبـهي خويشكاري موجودات بر پايه،هادر اين داستان. گيرندشب قرار مي 

مي استوار است؛ به گونه،ها در دوران كهن آن هـا، تـوان بـا بررسـي خويـشكاري اي كه

و حكايت در داستاناي نهفتهباوره .ها را آشكار كردها

و در سـرزميناسـرزمين چهـره يـك برخي از جانوران در اساطير  ديگـريي منفـي

نمادهـاي مربـوط بـه. كنـد تغييـر مـيهاآن نقش، يا در گذر زمان. دارندي مثبتاچهره

مي. اي مثبت يا دووجهي هستند اغلب داراي جلوه،خدايان  ـبه طور كلي وان نمادهـاي ت

و جلوه  در.1: به سه دسـته تقـسيم كـرد، آنانيجانوري را از نظر نقش  جـانوراني كـه

و مكان اغلب زمان و ها چهره ها و دشمن خـدايان ي منفي دارند؛ اين جانوران، اهريمني

هاآن،اي هستند كه خدايان يا قهرمانان اساطيري نيروهاي خير يا تجسم صفات نكوهيده

 جـانوراني كـه در اغلـبِ.2؛انـد آنان مركب خـدايان قـرار گرفتـهو اغلبِدهكرمهار را
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و مكان زمان دشـمنو خـدايان در خـدمتي مثبت دارنـد؛ ايـن جـانورانا چهره،هاها

ي نمـادين جنبـه جـانوراني كـه.3؛آينـد مـيدر، خود در شمار خدايانو گاه اهريمنانند

و اي دارند؛ گاه دوگانه .تـري برخوردارنـد ايـن دسـته از اهميـت بـيش.دنمثبتگاه منفي

)1:343ج،1385 شواليه،:ك.ر(

و زاغ«حكايت.2 »بوف

وو دران قريب هزار خانه ... اند كه در كوهي بلند، درختي بود بزرگ آورده« ي زاغ بـود

و زاغ اسـت، ... آن زاغان را ملكي بود شبي ملك بومان به سبب دشمنايگي كه ميان بـوم

آ  و كامِ تمام براند بيرون و به طريق شبيخون، بر زاغان زد ديگر روز، ملـك زاغـان ... مد

و گفت  و دليري ايشان؟: لشكر را جمله كرد شك نكـنم كـه زود ... ديديد شبيخون بوم

و بار دوم، دست  و وجـه مـصلحت ...برد بارِ اول بنمايند بازآيند در اين كار، تأمل كنيـد

[و ملك رأي ايشان را مبارك داشتي ... پنج زاغ بود در ميان زاغان،. بازبينيد وزير پنجم ...

را  و بفرمايد چنان صواب مي :... گفت] در خلوت، ملك بينم كه ملك بر من خشمي كند

و  ملك با تمامي لـشكر بـرود و و در زيرِ درخت بيفكنند و به خون بيالايند تا مرا بزنند

و منتظر آمد  و حيلـت خـويش به فلان موضع، مقام فرمايد ن من باشـد تـا مـن از مكـر

و ملك را بياگاهانم و بيايم .ملك در بابِ وي، آن مثال بداد. بپردازم ... 

و او را كه چندان رنج بر خود نهاده بـود و زاغان را نيافتند آن شب بومان بازآمدند

و سعي او باطـل گـر.و در كمين غدر نشسته، هم نديدند  دد؛ بترسيد كه بومان بازگردند

و نرم نرم آواز مي آهسته آهسته با خود مي  و مي پيچيد ناليد تا بومان آواز او بشنودند داد

ملك را خبر كردند  اين وزير ملك زاغـان: گفت... ملك با بومي چند، سوي او رفت.و

و مشير او  و صاحب سرّ معلوم بايد كرد كه اين تهور بر وي به چـه سـبب رفتـه. است

كه. مخدوم را در من بدگماني آورد: است؟ زاغ گفت  چـون: به چه سبب؟ گفت: پرسيد

و فرمود كه اشارتي كني  آنشما آن شبيخون بكرديد، ملك ما را بخواند و چه از مـصالحد

و من از نزديكان او بودم اين واقعه مي  ما را با بوم طاقت مقاومـت: گفتم. دانيد بازنماييد

و شـوكت، بـيش دارنـد نباشد كه دليريِ ايشان در جنگ، زيا  و قـوت رأي ايـن. دتست

و صلح خواهيم  و مرا متهم كردنـد كـه ... است كه رسول فرستيم زاغان در خشم شدند

و مـرا بـر ايـن تو به جانبِ بوم ميل مي  و ملك از قبول نصيحت من اعراض نمود داري
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و در زعم ايشان چنان ديدم كه جنگ را مي بو. سـازند جمله عذابي فرمود ... مـان ملـك

تر كـه او را آن اولي: يكي از وزيران خويش را پرسيد كه در كار اين زاغ چه بيني؟ گفت 

وو زاغ هر روزي بـراي ايـشان حكايـت دل ... باقي گذاشته آيد  و مثـل غريـب گـشاي

ميي عجيب مي افسانه و به نوعي در محرميت خويش افزود تا بر غوامض اسرار آوردي

و نزديك زاغان رفت. وقوف يافتو بواطن اخبارِ ايشان  تمامي: گفت... ناگاه فروموليد

و روزها در غاري جمله مي  و در آن نزديكـي، هيـزم بـسيار بومان در فلان كوهند شوند

و بـه رخـت. است و بر درِ غـار بنهنـد ملك، زاغان را بفرمايد تا قدري از آن نقل كنند

آت شبانان كه در آن حوالي، گوسپند مي  و زيـر چرانند، ش باشد، من فروغـي از آن بيـارم

و هركه در غار بمانـد، ... هيزم نهم چون آتش بگرفت، هركه از بومان بيرون آيد بسوزد

و تمامي بومان بـدين. از دود بميرد  بر اين ترتيب كه صواب ديد، پيش آن مهم بازرفتند

)227-191: 1381نصراالله منشي،(».حيلت بسوختند

و زاغ« حكايت هاينماد تحليل.3 »بوف

 بوم.3.1

و تاريكي پيوند دارد)جغد(بوم ها، در بسياري از سرزمين از نظـر نمادشناسـي،. با مرگ

مي، متمايزي با دو جنبه بوم و مـرگ اين پرنده شود؛ ظاهر  نمـاد،علاوه بر نماد تـاريكي

و 2.استشمرده شدهفرزانگي نيز خرد

شب شودبوم از نور خورشيد آزرده مي و فعاليت ها ديد،و . تـري دارد بـيش تحرك

شب،بوم« و به روز، مرغي است كه به و بـا كـلاغ، قوتي تمام دارد ، هـيچ قـوت نـدارد

و عداوت سخت شـايد بـه همـين)76: 1346جمالي يزدي،(».عجيب مخاصمتي دارد

در،دليل و شب ارتباط داردهاياسطوره بوم در«،ونـهنمبراي. اغلب كشورها با تاريكي

و مـرگ اسـت مصر جغد نشان بـراي«و) 2:434ج،1379 شـواليه،(».گر سـرما، شـب

و حمايت از شب را داشتنديپوستان جلگه سرخ ». آمريكا، جغدها قدرت كمك به شب

 ژاپنو اشاره شده است كه در چين» سي كوپرجي«و» جيمز هال«در آثار) 436،همان(

و اساطير عبري، مسيو همچنين در و، ...حي، مصري، مكزيكـي بـوم نمـاد شـر، مـرگ

ي در تمثـيلات دوره«بـوم) 104: 1383و كـوپر،42: 1380 هـال،:ك.ر(.تاريكي است 

و خواب است،رنسانس )42: 1380هال،(». نشاني از تجسم شب
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 بوم در ايران.3.1.1

و جغد هـا، زميندر برخـي از سـر. يك مرغ شكاري اسـت همگي نامِ،بوف، كوف، بوم

 او را بـا نيروهـاي اهريمنـي يـا خـدايي در پيونـد نبودن جغد، دار بودن يا بسته به شاخ 

د در باورهاي ايرانيچنين تمايزي دشوار بتوان گفت.انددانسته و نيـز مـرغ اشـته وجود

يا جغد شاخ،بهمن . شاخبيدار بوده است

ف(ašāzušta)3»اشوزشت« در اوستايي بومنام ديني  (ašōzušt) ارسي ميانـهو در

ينا. اوستايي به معناي دوست داشتن استzaōšي اسم مفعول از ريشه zušta«. است

ي درباره«)189: 1380فرنبغ دادگي،(».رساندنام، تقدس جغد را در ادبيات اوستايي مي

 كـه]آمـده اسـت[است كه جغـد خواننـد مرغ بهمنو مرغ زوربرك كه اشوزشتمرغ

». ديـوان از او گريزنـد،كه بخواند هنگامي؛ زبان او آفريده شده است درااوستبخشي از

، همان(بوف از خرفستران پردار به شمار آمده،بندهشدر،از سوي ديگر)102، همان(

يخرفستران مانند همـه«)56،همان(4.و دشمن مرغان سودآور دانسته شده است) 100

و زيان ». نه از آفريدگان نيك مـزدا،اندريمن شمرده شدهاهيدار، پديدآورده چيزهاي بد

وي متـضاد دو جلوه،بنابراين در ايران نيز بوم) 185: 1380پورداود،( از نمادهـاي دارد

ميدووجهي .آيد به شمار

و مـاه(هـاي اديـان مختلـف باسـتاني ايـران شايد بتـوان نگـاه پرسـتي، مهرپرسـتي

مهرپرسـتي كـه رويـاروي. ين بـوم دانـست را دليل وجوه متفـاوت نمـاد) گري زرتشتي

و زرتشتي ماه .پرستان، ديدي منفي داردگري قرار گرفته، به عناصر مورد قبول ماهپرستي

و نوحه،نشيني، شومي، ويرانه فارسيدر ادبيات  بـوم هـاي از ويژگـي،گري بديمني

و شومي جغـد اشـ در حكايات ايراني، اولين«.است ،اره شـده باري كه به ناميمون بودن

ج 1381 عبداللهي،(». است تاريخ بلعمي در و،در ايـن واقعـه) 1:248،  جغـد بـا مـرگ

از آگـاهي از مـرگ فرزنـدش، جغـدي پـيش زماني كـه كيـومرث؛ مرتبط است بديمني

ميبيند مي و بانگ او را ناخجسته 5.داردو او را شوم

 بوم در هند.3.1.2

)104: 1379 كـوپر،:ك.ر(. اسـت)(yama»هيمـ«ي ويـژه علامت،ر هند در اساطي بوم

و ايرانـي تعلـق دارد« گرچـه. يمه، شخصيتي است كه بـه مجموعـه عقايـد دوران هنـد
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و ايراني در شماري از جزييات، بـا هـم توافـق دارنـد، بـا ايـن همـه، سنت هاي هندي

)55: 1382هينلز،(».تفاوت دارد) در هند(شخصيت كلي جم با شخصيت يمه 

ا هـاي پرندگاني كه در شب بيدارند يـا در شـب.نماد شب استو يزد مردگان يمه

دمد، مانند ماهو تري دارند تحرك بيش،مهتابي و نمـاد، شـوند مي وباره پديدار تي ناپيدا

و برخي ماه قرار مي  بـه. هـاي مـاه اسـت گـر ويژگـي ها تداعي از خصوصيات آن گيرند

ك«ي وارنر، عقيده و ولاغداستان جنگ جغدها هـا ممكـن اسـت نمـاد تـضاد بـين مـاه

)526: 1378 وارنر،(».خورشيد باشد

و زاغ« بوم در حكايت.3.1.3 »بوف

نـد جنگميهنگامشب،ندنز؛ شبيخون مي كنندمي در شب فعاليتهابوم اين حكايت، در

و زاغنشبي ملك بومان به سبب دشـمنا«: كنندو در شب، رايزني مي  گي كـه ميـان بـوم

ب،ستا و و،طريق شبيخونه بيرون آمد و منـصور و مظفر و كام تمام براند  بر زاغان زد

و مسرور بازگشت در شـب نيـز بوماني دوم حمله)192: 1381منشي،نصراالله(».مؤيد

را ...«:صورت گرفت  و زاغان  هماندر) 212، همان(».نيافتندو آن شب بومان بازآمدند

خ،شب وي وزير زاغان مشورت ود درباره ملك بومان با وزيران ـ، سرانجامكرد  بومـان

.زاغ را پناه دادندـ ناصح رغم نصيحت وزيرعلي

ميسه وزير بومان، حكايتلاي حكايت اصلي نيز در لابه كه فـضاي كنندهايي نقل

و اوج حكايت،حاكم بر هر سه 6.استشبدرها تاريك

 زاغ.3.2

و كلا  نيـز در ايـن پـژوهش است، لحاظ نشدهيغ تفاوت چنداندر نمادشناسي، بين زاغ

و كلاغ جنبه . شمرده شده استيكيهاي نمادين زاغ

و نقـش مثبـت اسـت آور اي پيـام ها پرنده بسياري از سرزمين هايهروكلاغ در اسط

و باورهاي اقوام گونـاگون، نتيجـه گرفتـه شـده«.دارد و در مراسم در مطالعات تطبيقي

و ايـن جنبـه فقـط در اي كاملاً دگرايي كلاغ جنبه است كه در نما   منفـي وجـود نداشـته

و به تقريب )581-4:580ج،1384 شواليه،(». عمدتاً در اروپا بوده است،دوران اخير
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و و بسياري از كشورهاي ديگر، كلاغ نماد خورشيد است به«در چين، ژاپن، يونان

و اغلب به صورت خدا يا و يـا حتـي عنوان قهرماني خورشيدي  پيك خـدا يـا راهنمـا

شود، كه در اين حالت نقـش هـادي ارواح را راهنماي ارواح در سفر آخرشان ظاهر مي

و دارد؛ي نمادين بنابراين كلاغ دو جنبه) 585-584: همان(».دارد  از طرفي بـا روشـني

و از طرف دي پگر با مرگ خورشيد .وند استيدر

و منطقهيباورهااي از در پاره رسـد به نظر مـي. اي شوم است كلاغ پرنده متأخر اي

و صداي رازآميز سبببه شتريب بديمني .ك.ر(. نـسبت داده شـده باشـداوبه رنگ سياه

)170: 1372كزازي،

 زاغ در ايران.3.2.1

اي مقبـول بـوده آيد كلاغ در ايـران باسـتان پرنـده هاي پهلوي برمي چنان كه از نوشته آن

و نماد خورشيد است لاغ پيامكهرم در آيين7؛است يافتگان به مهرپرستي بـه تشرف«. آور

) 327: 1387 زاده،قلـي(».ي اول كلاغ بـوده اسـت شدند كه مرتبه هفت مرتبه تقسيم مي 

(بـودن اسـت» نخستين مرحله رازآشنايي خدمتكار خورشـيد«اين مرحله : 1383كـوپر،.

ميآنان) 179 8.زدند دراين مرتبه نقاب كلاغ

و ايرانيان قديم به پر كلاغ با احساس ترسـي آميختـه بـه خرافـات مـي« نگريـستند

مي مي و فـره بـه همـراه پنداشتند كه پر اين پرنده انسان را حفظ و براي او نيكبختي كند

احتمـالاً كلاغـي كـه در تـصاوير مهـري بناهـاي تـاريخي رومـي همـراه مهـر. آوردمي

».پيروزي براي همراهـي يـا يـاري ايـن خداسـت ست، در اصل نمادي از خداي)ميترا(

هاي مهري كلاغ بـه عنـوان پيـك خورشـيد از طـرف او در اسطوره)42: 1382هينلز،(

و محل پنهان شدن گاو را نيـز نـشان مـي فرمان كشتن گاو را به مهر ابلاغ مي  . دهـد كند

و روشنايي پيوستگي دارد كريستن.ك.ر(.بنابراين در اساطير ايران نيز كلاغ با خورشيد

)126: 1383سن، 

 در هند زاغ.3.2.2

 از خدايان آريايي است كه با روشـني،(Varuna)»ورونا«ي در اساطير هند كلاغ نشانه

(و خورشيد ارتباط دارد و فرمـانرواي جهـان)293: 1383، كوپر.ك.ر. او پاسدار قانون
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و اما آفرينندگي داشتههايي نظيرخويشكاري در ابتداواست  به تدريج در دوران ودايـي

)17-16: 1381، ايونس.ك.ر(. متحول شده استشهندو، منزلت

اي گلي كه در بغازكوي آسياي صغير يافت شـده، همراه با ميترا در لوحه»ورونا«نام

ي گياه يا عنـصر ديگـر، پرنده،كه حيوان هنگامي)17: 1367صمدي،.ك.ر(. آمده است 

ق  نيـز گيرد، معرّف مقام، منصب، صفات يا وظـايف آن خـدا رار مي نماد يكي از خدايان

 كه خاص ها يا انجام وظايفي، به دليل دارا بودن ويژگيايگاه نيز حيوان يا پرنده. هست

و مورد توجه او قرار مي اوست و، از همراهان يك خدا و بـه دليـل ايـن همراهـي گيرد

خ  ارتباط كلاغ بنابراين.شوددا پذيرفته مي پيوستگي، به تدريج به عنوان نماد يا خود آن

و  مي سازدمسلم مي روز با ورونا، پيوند او را با خورشيد در سـرزمين هنـد دهدو نشان

. در پيوند استنيز كلاغ با روشنايي 

و زاغ«زاغ در حكايت.3.2.3 »بوف

و دمنه زاغ در چهار حكايت بـر بـالاي زاغي كـه«در حكايت. كند ايفاي نقش مي كليله

و پرنـده،. روي مار قرار گرفته است روبه»درختي خانه داشت   دو رويـارويي تقابل مـار

و آسـماني اسـت از«. نيروي زميني و پرنـده مـضمون معمـول در بـسياري جنـگ مـار

و بـدي، جنـگ در اين شمايل. هاي آسيايي است شمايل ها جنگ زندگي بر عليـه مـرگ

در) 665: 1385 شـواليه،(».شـود ريمني تصوير مـي هاي اه هاي اهورايي با قدرت قدرت

و مار چهره منفي دارد اين و كبوتردوستي«در حكايت. حكايت زاغ چهره مثبت و زاغ

و آهو و باخه مي: مند است نيز زاغ كنش»موش كند تا از دسـت با زيركي به باخه كمك

و«در حكايت. صياد رها شود  و شگال و گرگ و شترزاغ با» شير  زيركي شتر را بـه هم

و در يك مورد منفي است. اندازد مهلكه مي . بنابراين كنش زاغ در سه مورد مثبت

مرغـان همـه زيركنـد، كـلاغ از همـه«: است به زيركي كلاغ اشاره شده بندهشدر

كليلـه هـايي زاغ در حكايت كنش هوشمندانه)102: 1380دادگي، فرنبغ(».زيركتر است 
مي، اين باور راو دمنه  اند هاي بيشتر عقلاني كه نماد فعاليتي مرغاني همه«كند كه تأييد

) 168: 1386لوفلر،(».اندفامتا عاطفي، سيه

و شـمول خـود، پرنـدهي نمادين جهان مطابق جنبه»و زاغفبو«زاغ در باب ي روز

ر زاغان هاي فعاليت؛روشنايي است و يزنـي در روز انجـامااز جملـه جنـگ، مـشورت
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و ...شبي ملك بومان«: يردگ مي  ملك زاغـان، روزديگر ... به طريق شبيخون بر زاغان زد

ر صـاحب خلوت ملك زاغان بـا وزيـ) 192: 1381منشي،نصراالله(».لشكر را جمله كرد

 در اثناي محاورت ملك او را پرسيد روزيو«: صورت گرفته است خود نيز در روز سرّ

و پيروزي آن حمله زاغا)228: 1381،همان(» ...كه ون ها بر بومان نيـز در روشـني روز

.هستندكه بومان در غار ست زماني

 آتش.3.3

،اي مثبـت جلـوه بـا توانـد هـم مـي؛اسـتو حـايز اهميـت نمادهاي دووجهيازآتش

و هـم بخشي، پاك نمادزندگي و تحول باشـد اي منفـي نمـاد نـابودي، جلـوه بـا كنندگي

و مرگ .آوريسوزندگي

و زاغ« دو مورد در حكايت آتش در : نقش دارد» بوف

ام كه چـون مظلـومي از اهل علم شنوده«: در سخن وزير زاغان به ملك بومان)الف

و خويشتن را به آتـش بـسوزد  و بيم سلطان ظالم دل بر مرگ نهد از دست خصم جائر

و هر دعا كه در آن حال گويـد بـه اجابـت پيونـدد  ر راي اگـ. قرباني پذيرفته كرده باشد

و در آن لحظت كه گرمي آتش به من رسيد از باري عزّ ملك بيند بفرمايد تا مرا بسوزند

جـا خاصـيت در ايـن) 223: 1381نصراالله منـشي،(» ...اسمه بخواهم كه مرا بوم گرداند 

و حيات،كنندگيپاك .استمورد نظر بخشي آتش تحول

و حيات مجددهااسطورهدر اغلب چـه( بـا آزمـون آتـشهبـه ويـژ، مضمون مرگ

و قرباني براي خدايان  و چه به صورت پيشكش و غروب اختر آسماني)ارادي ، با طلوع

و طلـوع عنـصر الهـي نشانه گذر از آتش.ارتباط دارد) خورشيد(  غروب عنصر انـساني

مي«؛است و در پي آن، عنصر الهي آزاد مي آتش عنصر انساني را و بنـابراين سوزد شـود

و خـداوارگي اسـت يلهخودسوزي، وس  و تطهيـر از)65: 1376 بايـار،(».ي تزكيه گـذر

و مصون ماندن از شعله  اين آتش مادي، تنها«. ممكن نيست كسيهاي آن براي هر آتش

و مي كسي را كه شايسته  تواند از حالتي بـه حالـت ديگـر گـذري تشرّف به اسرار است

و يا موجـب سوزد؛ بنابراين گذر از ميان آتش مادي كند، نمي  ، امتحاني براي اثبات پاكي

و پالوده شدن است 9»اوردالـي«هـاي اروپـايي، ايـن عمـل در زبـان«)57، همان(».پاك
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)Ordalie (مي و به منظور تشخيص حق از باطل انجام مي خوانده رستگار(».گيردشود

)127: 1383 فسايي،

سـلامت از آتـش عبـور گياهي است كه بـه- خدا، سياوش، ايراني هايورهدر اسط

بـراي اثبـات پاكـدامني خـود از ميـان» رامـا« همسر 10»سيتا«كند، در اساطير هند نيز مي

ميشعله ) 111: 1381ايونس،.ك.ر(. گذردهاي آتش

يا-خدا با ايِهاي اسطوره شخصيت گياهان و رستني، نه تنها با آتـش در پيوند گياه

و حيات زميني به عنوان عنصر پاك  و متعلقـات«بلكـه ارتباط دارند بخشكننده صـفات

و اقتدار«خورشيد داراي. دارند] نيز[خورشيدي  و»زعامت و زيـستي اسـت ي كيهـاني

)110: 1376 بايار،(». گياهان واجد عناصري گياهي است-بنابراين همچون خدا

آن«در هند و نمود  ليك به ويژه آگني نماد آتش. آگني نماد آتش است در هر گونه

و نيايش ودايي است : در پي آن آگني خداي آتش نيز شمرده شده است. در آيين برخي

و خورشيد، در آسمان و آتشي كه در اجاق خانواده مي خداي آتش آذرخش در؛ سـوزد

و گـردش زنـدگي مانند خورشيد آتش) 120: 1380كزازي،(».زمين  ارتبـاط با حيـات

بخـشي نـشاني نمادين ارتباط آتش را با جان در اساطير هند جنبه نيز رقص شيوا. دارد

 شـيوا در ميـان؛ست كيهـاني نام دارد رقصي) Tândava( رقص كه تانداوااين دهد؛ مي

و رقص اين خـداي هنـدو در ميـان آتـش بـه همـه وار مي اي از آتش دايره حلقه  رقصد

ووعـ بخشد يعني نماد گردش زندگي در كائنات جان مي .ك.ر(.غيـب اسـت الم عـين

)91، همان

در اهميـت احتـرام. استتقدس آتش در ايران، در باورهاي زرتشتي بسيار برجسته

احترامـي بـه كه گرشاسب به علت بي يادآوري اين نكته كافي است دين اين به آتش در 

( ايزدي را از دست داد، فرّهشآت )107: 1383 آموزگار،.ك.ر.

و همتاي آگني، خداي آتش در هنـدو آتش ايراني، آذر يا آترُ، ايزد هاياسطورهدر

نـشاني از نرينگـي آتـش«در ايـن عقيـده)26: 1380بهـار،.ك.ر(.پسر اورمـزد اسـت

و هم اعمال«البته در ايران) 133: 1380كزازي،(».بينيم مي ديني مربـوط بـه(هم عقيده

و گرفتـه به دوران پيش از زرتشت تعلق دارند اما كاملاً رنگ زرتشتي به خود) آتش انـد

».شناسي ايراني غالباً دشوار است كه عقايـد قـديم را از متـأخر جـدا سـازيم در اسطوره 

)48: 1382هينلز،(
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و راستي در نبـرد بـا نيروهـاي آتش« هاي مقدس نمودار فرمانروايي معنوي روشني

و پـسرش آتـش بـدان  و اين نبردي است كه مؤمنان با همكاري اورمـزد تاريكي هستند

)180همان،(».ردازندپمي

تمـامي«: وزير زاغان بـه ملـك گفـت: براي هلاك بومانانجويي زاغ چاره در)ب

و روزها در غاري جمله مي بومان در فلان كوه  و در آن نزديكـي هيـزم بـسيار اند شوند

و بـه رخـت  و بـر در غـار بنهنـد است ملك زاغان را بفرمايد تا قدري از آن نقل كننـد

و زيـر 11چرانند، حوالي گوسپند مي شبانان كه در آن   آتش باشد، من فروغي از آن بيـارم

چون آتـش بگرفـت هـر. ملك مثال دهد تا زاغان به حركت پر آن را بچلانند. هيزم نهم

و هر كه در غـار بمانـد از دود بميـرد  نـصراالله منـشي،(».كه از بومان بيرون آيد بسوزد

را دارد، دودو سوزندگي نيروهاي شـر دگيكنني نابود جنبه آتشدر اينجا) 227: 1381

(اي نمادين با دوزخ در پيوند استنيز به شيوه )136: 1380كزازي،.ك.ر.

مي«ها در اسطوره و در غالب اوقات رباينده آتش در بسياري موارد آتش ربوده شود

 در اين حكايت نيز وزير زاغـان فروغـي از آتـش)118: 1378باشلار،(».اي است پرنده

.آوردمي

و نيروهاي تـاريكي در اسـطوره چاره هـاي ايرانـي جويي با آتش براي نبرد با ديوان

مي«. اي دارد جايگاه ويژه  هـا ترين آتش كنند زيرا از مقدس هنوز به آتش جنگجو خطاب

شود كه نه با ديوان خشكسالي بلكـه بـا ديـوان مينـويي يعني آتش بهرام درخواست مي 

)50: 1382هينلز،(». نبرد كندتاريكي

و مـادي، تـداعي. ها براي نابودي بومان، از آتش استفاده كردند زاغ گـر آتش زمينـي

و افـزا خورشيد جاننبه عبارت ديگر، آتش مظهر نمادي. است) خورشيد( آتش آسماني 

بخشي آتش به علت خواص روشني،بنابراين) 122: 1376 بايار،.ك.ر(. سودبخش است

آ،مادهيو گر  و رعـد ارتبـاط داردي با ) 230: 1386ر،للـوف.ك.ر(.ين پرستش خورشـيد

كه. در پيوندند خورشيد با آتش نيز هاياغلب نماد و مـزاج مانند شير عـلاوه بـر رنـگ

سا«آتشين، بر اساس باوري كهن  ».آيـد، آتش پديـد مـيآنهاي يدن استخوانياز به هم

پر) 122: 1376 بايار،( و مـرتبط بـا آتـش عقاب نيز از ندگاني است كه نمـاد خورشـيد

اي كـه پرنـده: در وداها آمده اسـت. مستقيم به نور خورشيد خيره شود تواندو مي است

(آتش را به زمين آورد، عقاب بوده است   در اسـاطير هنـد) 455: 1387 زاده،قلـي.ك.ر.
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ـ انسان است) Garuda(» گرودا«نيز و تابش زيـاد، از درخشندگي،كه به شكل عقاب

(شدخداي آتش پرستش» آگني«روزگاري به جاي آن) 185: 1381 ايونس،.ك.ر. جا از

اومياز پرندگان خورشيدي است، نيز كه زاغ  از) جويي با آتـش چاره(توان گفت كنش

و آتش . است سرچشمه گرفتهپيوندش با خورشيد

و دمنـهو پنچـاتنترا هاي در ديگر حكايت  ـكليلـه در.ش يـاد شـده اسـت نيـز از آت

و گاو( باب نفاق دوستاندر پنجاتنترا ب)شير مراسم آيينـي سـوختن اجـساد در آتـشه،

روز ديگر نگاهبانان از وحشت جنگل گريختـه ...«: آيين هندوان اشاره شده است مطابق

و به دروغ گفتند  و مـا مراسـم: پيش بازرگان آمدند اي سرور بزرگـوار سـنجيوك مـرد

ان  و جـسدش را در آتـش سـوختيم بازپسين را در)33: 1341بيـدپا،(»...جام داديـم امـا

.تترجمه فارسي اثر نيامده اس

و دمنه در در: آتـش نقـش دارد حكايـت، سـهدر علاوه بـر حكايـت فـوق، كليله

شب«تيحكا و كرم شـود كـه بوزنگـان در پـي پنداري از آتش ديده مـي» تاببوزنگان

م  و نقش و نور آن هستند شر«تي، در حكا ثبت دارد گرما ديكيكيدو و يگـري زرنگ

حقياز آتش برا»ساده لوح بصيو تشخقتي آشكار كردن  گناه بهره گرفتهي گناهكار از

و زاغ اسـت. شده است در.كنش آتش در اين حكايت نظير كنش آن در حكايت بـوف

و برهمنان«تيحكا د» پادشاه و تعبيآتش در خواب و كنشيده شده . دارد مثبتير

و هنـد، توان نتيجه گرفت كه چه ذكر شد، مي بر اساس آن ابـ زاغ در اسـاطير ايـران

و خويـشكاري و روشني مـرتبط اسـت مطـابق بـا»و زاغفبـو«هـاي او در بـاب روز

او پيشينه و مرتبط با آتش(ي نمادين و روز .است در اساطير) نماد خورشيد

 غار.3.4

مييآدر غار)333: 1385،شواليه(.ست»ايدنيغار نشانه«در فرهنگ نمادها  از يـي تراين

ويجا دني برخوردار است؛ غار مهرياژهيگاه نياست؛ نزد زرتشتيان نماد ين معنـاز همـيان

آ«. را دارد  رايعيطبيازرتشت ابتدا دخمه.ا بوديدني نشانه،، دخمهي زرتشتيهانييدر

م دنيا... ترا كرديوقف ميياين دخمه به شكل ا... ترا خلق كرده بودي بود كه  ـبا الهام از ن ي

آنيثاغورثيف،باور و پس از دنها و غاريها افلاطون ، همـان(».دنديديا را به مثابه دخمه



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88

دنيبرا«)335 جاي افلاطون و در آن ارواح بـشريا و مكافـات اسـت  بـهي غفلت، رنج

و زنجيدست خدا گور شدهيان، بسته )333، همان( 12». باشندرياسي در غاريياند،

و دوزخ هم غار و هم نماد مرگ و سرسـپاري، كـه خـود است نمـاد تولـد دوبـاره

(شودمحسوب مي تولدي دوباره  بنابراين قرباني گاو توسـط) 341: 1385شواليه،.ك.ر.

و برگزاري جشن  و در نهايت عروج ميتـرا ميترا در غار و مراسم آييني مهريان در غار ها

و حيات مجـدد اصـلي القاكنندهبه آسمان،  دري مفهومي ويژه است؛ مرگ تـرين مفهـوم

اي بـا مفهـوم قربـاني، بـه گونـه محلآيين قرباني است؛ بر اين اساس غار نيز به عنوان 

و حيات مجدد« به بيان ديگر، ورود به غار به معني مـرگ،. يابدي مي ارتباط عميق» مرگ

و خروج از آن به معني رسيدن بـه مرحلهقرباني كردن به معناي رسيدن به  ي سرسپاري

و زندگي دوباره است،نور آن«. تولد و از جـا ورود به غـار، بازگـشت بـه مبـدأ اسـت

و خروج از كيهان صورت مي )341همان،(».گيردصعود به آسمان

ترين رسالت خـود را انجـام ها، مهر با كشتن گاو در غار مهم هاي مهرابه در حكاكي

مي: دهدمي مي سوار بر گاو به غاري خورشيد، كلاغ؛ هاتف خـود. كندرود، اما گاو فرار

مي. فرستد تا فرمان كشتن گاو را به مهر برساند را مي  و او را سرانجام، مهر، گاو را يابـد

(كشدمي )126: 1383سن، كريستن.ك.ر.

و معمـولاً طـاق مهرابـه« هـاي ارههـا را بـا نقـوش سـت غار نشانه گنبد آسمان است

و در ميـان ايـشان. كردندمصنوعي تزيين مي  و خـداي مـاه صـورت خـداي خورشـيد

بنـابراين) 144: 1367صـمدي،(».صورت ساير خدايان سيارات نقش بسته شده اسـت 

و بومان بر در غار مي  اي نمـادين نبـردي بـراي فرمـانروايي بـر تواند به گونه نبرد زاغان

.آسمان نيز باشد

ي بـار دخمـه، ايـن صـخره وجه مصيبت«. است شمرده شده آگاه نيز غار نماد ناخود

آني وحشتناك كـه غـولي زيرزميني در جايي ناديدني، اين لجه سياه اين منطقه هـا در

و از آن برمي  و خطرات غالباً غير منتظره مسكن دارند ».ي آن اسـت آيند نماد ناخودآگاه

)336،همان(

دنيا، پناهگاه دزدهـا: گونه برشمرد اين ادين غار را هاي نم توان جنبه به طور كلي مي

و آيينو غول  هـاي جـادوگري، دوزخ، جايگـاهي بـراي تولـد ها، محل برگزاري مراسم

و كشف من دورني  شـود غـار نيـز در نمادشناسـي دو مشاهده مـي.و ناخودآگاه دوباره
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و هم مثبت اسـت وجهي يعني از نظر جنبه و«.هاي نمادين هم منفي جهـي بـودن در دو

)343، همان(».شودتمام نمادهاي مهم ديده مي

ت بر اساس نمادها تحليل حكاي.4

 هاي اصلي تحليل.4.1

و زاغان«حكايت در در فصل سوم،پنجاتنتراهاي اصلي از حكايت،»بومان  ايـن كتـاب،

ازگووگفت و دمنهو به دشمني آمده در برابر صلحي در. نيز راه يافته استكليله  آنچـه

و پيش از آن در الطيرمنطقآغاز  در مورد جمـع شـدن مرغـان الصفارسائل اخوان عطار

(براي تعيين پادشاه آمده، برگرفته از اين حكايـت اسـت ) 353: 1374فروزانفـر،.ك.ر.

در انگيزه معنوي برجسته الطيرمنطقهرچند اجتماع مرغان در و دمنه تري دارد، اما  كليله

هاي گذشته، اتفـاق پرنـدگان در متابعـتي بحث بر پايه. صبغه ديني نيست نيز خالي از

 پرسـتي در ايران ماهاز لحاظ تاريخي نيز. پرستي را نشان دهد تواند گرايش به ماه بوم، مي 

و مهرپرستيبر هاي اوليـه مـاه نخـستين خـدايي بـود كـه احتمالاً در تمدن« تقدم داشته

و دام شده، چرا كه بخش مهمي پرستش مي  . داري بـوده از زنـدگي آن دوران كـشاورزي

و در نتيجه ادامه حيات تنهـا عامـل بـه شـمار و برف در رويش گياه طبيعي است باران

ميمي و آنان ماه را عامل ريزش باران )57: 1385دادور،(».دانستندرفته است

و فزوني آب رابطه در اساطير هند نيز بين خداي ماه با حاصل . وجود دارد اي خيزي

چنـدره بعـدها بـا. خيـزي بـود خاسـتگاه حاصـل» چنـدره«در هند باستان خداي مـاه«

سان بدين. الشعاع سومه قرار گرفت تحت) گسترش كشاورزي(دگرگوني اوضاع احتمالاً 

گرچه در آغاز خدايي مستقل بود، بعدها سومه نام گرفـت، يـا وظيفـه خـود را بـه ايـن 

و بالش در آثار. خداي جديد وانهاد  اوستايي ودايي آمده است كه رويش گياهان، زايش

و رويش در مـاه  و تخمه گياهان و فزوني آب، به ماه بستگي دارد و بركت مردم، نعمت

و خورشـيد) 179: 1385دادور،(».است و ماه نيز آشكارا در تقابـل بـا آتـش رابطه آب

و آب اسـت در همين باب، گويا» چشمه قمر«حكايت فرعي. گيردقرار مي  .ي رابطه ماه

و زاغ به مخاصمت بـي و زاغ نيز بارها دشمني بوم و آتـش در حكايت بوف پايـان آب

.همانند شده است
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هـا انصراف مرغان از پيروي بوم پس از شنيدن سخنان زاغي كه اندكي ديرتر به جمع آن

ي خورشـيد اين كه چه زمان«. گرداني از پرستش ماه را نشان دهد تواند روي پيوست، مي 

آن. براي حكومت آسمان جانشين ماه شد روشن نيست به گفته ويل دورانـت شـايد در

و اهميت تابش آفتـاب در  هنگام رخ داد كه عصر كشاورزي جانشين عصر شكار گرديد

و برداشت محصولات كشاورزي معلوم شد )13: 1367صمدي،(».كاشت

ز و زاغ نخست بومان در شبيخوني بر در نبـرد. اغان غلبـه كردنـد در حكايت بوف

و خورشيد نيز چنين رويدادي ديده مي  تا هـزاره اول پـيش. شودتاريخي پرستندگان ماه

و با وجود نمادهاي بسيار براي خورشيد بر روي سفال«از ميلاد مسيح  ها هنـوز برتـري

و در بسياري از رقابت  هاي خورشيد اهميت ماه در آيين مردم اين سرزمين روشن است

مـاه كامـل نخـستين كـس«در هند نيز)26همان،(».ماه تقريباً هميشه ماه پيروز استو 

)180: 1385دادور،(».قابل پرستش بوده است

و زاغ از لحاظ تطبيقي شباهت و«هاي بسياري با داستان حكايت بوف پادشاه جهود

و نـصران ايندر. در مثنوي دارد» نصرانيان ه شـدهريان اشـا حكايت نيز به تقابل يهوديان

و خورشيد را نشان دهدپرستش تواند تقابل كه مي  اسـت ذكرآنچه در اين بين قابل. ماه

و هم و قوم يهود با مـاه ارتباط عيسي با فلك چهارم و ارتباط موسي خانگي با خورشيد

 13.است

و هنگامي كه ملكوت آسـمان)ع( نيز در ماجراي حضرت ابراهيم قرآن كريم در هـا

و سـپس زمين را  بر وي عرضه كردند، او ابتدا سـتاره درخـشان، پـس از آن مـاه تابـان

لا احب الآفلين گويان روي به سـوي. خورشيد درخشان را خداي خود خواند  سرانجام

و زمـين آورد آفريننده آسمان  (ها و تـأخر اتفـاقي نيـست؛)79-76/انعـام. ايـن تقـدم

خ توان مي و گذار از ماه در اين ترتيب، تقدم پرستش ماه بر پرستي بـه مهرپرسـتي ورشيد

.را ديد

 هاي فرعي تحليل.4.2

و 15و غار 14توان با توجه به جنبه مادينگي ماه با رويكردي ديگر مي و آب، غلبـه آتـش

(انـد خورشيد را، كه هر دو نرينه و احتمـالاً)26: 1380بهـار،.ك.ر. ، غلبـه مـرد بـر زن

و اروپايي ظـاهراً«. نستاشاره به آغاز دوره مردسالاري دا پدرسالارانه بودن اساطير هند

و پرورش گاو مربوط است، در حالي كه مادرسالاري  با اقتصادي عمدتاً متكي بر شباني
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و بخش ميان يازده تا چهـار(هاي عظيمي از اروپا در اعصار بسيار كهن در آسياي غربي

ك) هزار سال پيش از مسيح  و با پديد آمدن و شاورزي در دوره ميانبه وجود آمد سـنگي

از. نوسنگي در اين نواحي تقويت شد  طبعاً در ادوار بعدي، در پـي تبـديل ايـن جوامـع

و اجتماعي آن  هـا بـود، خـدايان مادرسالاري به پدرسالاري كه نتيجه تحولات اقتصادي

)25همان،(16».ها جايگزين خدايان ماده شدندنرينه در اين سرزمين

و زاغ در با توجه به بن حكايت بوف و دمنه مايه تحقير زن زنو آركـي كليله تايـپ

و مقصر دانستن زن در همه امور  و فتان و انـداختن) 203: 1385پاينـده،.ك.ر(اغواگر

و و زهـد بـه معنـاي پـس زدن و بستن در غار، اشاره به نوعي روحانيـت آتش در غار

.انباشت غرايز نيز دارد

را. بخش جسماني است غار جايي براي وانهادگي بايد وارد غار شد تا بتوان جـسم

كـشي او در غـار اسـت تـا راز رهـا شـدن از ورود وزير زاغان به غار رياضت. رها كرد 

و تعلقات دنيايي كه به منزله رسيدن به نور است. جسم را بيابد .رهايي از جسم سياه

(گيري پيامبري است غار محل شكل  وزير زاغان بـراي)128: 1385كينگزلي،.ك.ر.

و راه رهايي از دشمن قوم خود رسالتي دارد؛ به غار مي كشيدن با رياضترا) نفس(رود

و به سوي قوم خود بازمي مي از. گردديابد وزير زاغان در پايـان مـاجرا انگيـزه خـود را

و«: كندها چنين بيان مي تحمل سختي  و مهم نازك حـادث گـشت و هر كجا كار بزرگ

و ولايت ديده شـد اگـر در فـواتح آن بـراي دفـع در آن هلا و ملك و عشيرت ك نفس

و مذلتي تحمل افتد چون مقرر باشد كه عواقب آن به و قمع دشمن تواضعي رود خصم

و نصرت مقرون خواهد بود به نزديك خردمند وزني نيارد  : 1381نصراالله منشي،(».فتح

228(

و گاو در و دمنـه اگر نبرد شير  ـكليله اي باشـد كـه خـداي خورشـيد انگر دوره نماي

و زاغ تعبيـر)90: 1387كميلـي،.ك.ر(گـردد، جايگزين خداي ماه مي  حكايـت بـوف

. ديگري از همين رويداد است

 گيرينتيجه.5

و دمنـه»و زاغفبو«جانوران در حكايت هاي كنش تـوان بـر پايـه تقابـل را مـي كليلـه

و تاريكي نمادهاي  وز: تحليل كرد روشني و اسـت بـا روز در پيونـد اغ، نماد خورشيد

با نماد بوم و در پيوند و تاريكي ماه آن. شب مي نبرد و مهر را ها تواند تقابل پرستش ماه
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و تاريكي. نشان دهد ـ تقابل روشني در چنين تقابل نماديني و هـاي اسـطوره ــ  ايرانـي

دا قــومهنــدي نــشان از اشــتراكات فرهنگــي دو برپايــه كــه خــودرددر دوران باســتان

و آب در تقابـل بـا مانند بوم، شب، ماه، ماه. گيردها شكل مي اي از تقابل زنجيره پرسـتي

و آتش  و گـاو را جانـشيني خـداي. زاغ، روز، خورشيد، مهرپرستي از آنجا كه نبرد شير

و زاغ مـي خورشيد به جاي خداي ماه دانسته  توانـد تعبيـر ديگـري از اند، حكايت بوف

ر و دمنهويداد باشد كه اين امر نوعي وحدت موضوعي را در همين .دهد نشان ميكليله

.نيز نمود يافته است)ع(تقدم پرستش ماه بر خورشيد در داستان حضرت ابراهيم

و با رويكردي ديگر اين حكايت مي تواند رويـارويي جنبـه ديگـر نمادهـاي مـاه

و مرد،  و شكار(خورشيد؛ تقابل زن .و غلبه مردسالاري را نشان دهد) دوران كشاورزي

ها يادداشت

و اروپايي هم بر اين كه خانواده علاوه.1 راي زباني هند و سانـسكريت ريـشگي زبـان فارسـي

و خصوصاً واژگـان دخيـل هنـدي در زبـان دهد، وسعت دامنه نشان مي  ي هـاي اشتراكات زباني

به اندازه يكي از پژوهشايراني كه طرحي براي گـردآوري لغـات دخيـل«گران معاصر، اي است

)304: 1385سركاراتي،(.فراهم آورده است» هاي ايرانيهندي در زبان

با.2 و» آتنا«به عنوان مثال، بوم از طريـق ايـن الهـه جغـد«الهه خرد در يونان، پيوسـتگي دارد

و  به دست آوردشهرت خود را در هوش )1380:42هال،(».ه استزيركي

كه در كتاب صد در آمده،آن.3 در فرگـرد«. هاي مرغ بهمن يا كوف اسـت اشوزشت از نامگونه

و در تفسير پهلـوي9 فقره ونديدادهفدهم   بـه اشـوك زشـت اوسـتا از مرغ اشوزشت ياد شده

پ19 فقره19 فصل بندهشگردانيده شده است، در اشوزشـت. رنده ياد گرديده است نيز از اين

و پارسايي(=لفظاً يعني دوست داشته شده اشا  )321: 1380پورداود،(»)راستي

(مهرداد بهار از خرفستر بودن جغد در ادبيات پهلوي اظهار شگفتي كرده است.4 )167،همان.

و چند بار بانـگ كـرد بـا«كيومرث.5 به راه بنشست و كه پيش وي آمد و... سـهم جغد را ديد

نه از گزاف است و اين خروش اين مرغ و گفت اين غم دل من اي. گيومرث انديشه كرد گفت

ما[مرغ اگر خبر خير است خجسته فال ما  و فال خجسته ناد از تو در فرزندان آدم تا جهـان] نيا

و فال شوم ما باد از تو تا جهان باشد  و اگر بد است شوم باشيا شد. باشد راو چون بر كوه پسر
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و برآمد،بيافت هلاك شده [ جغد را نفرين كرد و]و از اين كار. مردمان عجم او را شـوم دارنـد

)164: 1386طبري،(».بانگ او ناخجسته دارند

كـه وزيـر اول بعد از ايـن: توان گفتي فضاي تاريك حاكم بر سه حكايت بومان، مي درباره.6

مي  به قتل وزير زاغان از هـر.كننـد مـي وزير ديگر با رأي او مخالفتدو دهد، بومان، رأي يـك

و تأكيد بر رأي خود، :آورندمي حكايتي وزيران براي تأييد

اي را بـدو نظـري همـسايه ... به شهر سرنديب، درودگري زني داشت«: اول حكايت وزير

و طايفه  به مدت، گرم ايستاد و كار ميان ايشان خسُران بر آن وقوف يافتند افتاد راي و درودگـر

درودگـر«: در حكايـت مـذكور آمـده اسـت)220-219: 1381 منشي،نصراالله(»...اعلام كردند

و  مي»...بيگاهي از راه نبهره در خانه رفت و آشكار شدن واقعيت: توان گفت پس زمان حوادث

سه حكايت بومان، تاريك است و فضاي حاكم بر هر .در شب است

به غايـت دشـمن بازرگاني«:حكايت وزير دوم و گـران بود بسيار مال اما جـان، زنـي روي

و  و گريـزان ... داشت روي چون حاصل نيكوكاران و او نفـور به بلاهاي جهان عاشق شوي برو

به هيچ تأويل تمكين نكردي  بازرگـان در خـواب.ي ايشان رفـت تا يك شب دزد در خانه... كه

و اهده مــيمــش)214: 1381 منــشي،نــصراالله(» ...بــود زن از دزد بترســيد شــود كــه زمــان اوج

به خانه(گشايي حكايت گره . شب است)هنگام ورود دزد

و سـوي خانـه مـي«:ومسحكايت وزير بـرد، دزدي آن زاهدي از مريدي گاوي دوشا ستد

دزد از او پرسـيد. ديوي در صورت آدمي با او همراه شـد. بديد در عقب او نشست تا گاو ببرد 

گ: كه مي. ديو:فتتو كيستي؟ : گفت. او را بكشم، تو هم حال بازگوي ... روم تا بر اثر اين زاهد

جـاي او رفتند، شـبانگاهي آن هر دو در عقب زاهد به زاويه ... انديشم كه گاو زاهد بدزدممي...

و گـاو را ببـست. رسيدند  زمـان اوج كـه)215: 1381منـشي، نـصراالله(» ...زاهد در خانه رفت

و ديومشاجره(حوادث شب)ي دزد .هنگام است،

و پهلوي، كلاغ در ايران جنبه.7 و بر اساس متون اوستايي  ماننـد هـايي ويژگـيي منفـي نـدارد

و شومي كلاغ، از تأثير آرا ،)غـراب( از نظر اعـراب، كـلاغ. استب بودهاعراو عقايدءبديمني

و بد مي شگونشوم و مرگ و صداي او خبر از هجران، جدايي  شـعر در انديشهاين.دده است

به ادبيات فارسي نيز راه يافته است شاعران عرب و تشبيه شـب بـه البته.به فراواني تكرار شده

و تواند در حوزه، نمي در آثار ادبي سياهي كلاغ  ي نمادشناسي قرار گيرد، زيرا نمـاد بـا اسـتعاره
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و تشبيه متفاوت است ت اگرچه استعاره. كنايه كه مكرر شود درل بـه نمـاد مـي بدياي شـود، امـا

و از طرفي برخي پـژوهش. اي مد نظر است جا نمادشناسي اسطوره اين و تـشبيه گـران، اسـتعاره

و داننــد،ي ناخودآگــاه آدمــي مــيكنايــه را ماننــد نمــاد، زائيــده  ايــن نظريــه جــاي بحــث دارد

به دنبال داشته است پژوهش (هايي را نيز )352-1374:348 قبادي،.ك.ر.

كه به شكل حيوانات هـستند مـي بوكهارت درباره نقاب.8 از«: گويـد هايي حيـوان خـود يكـي

مي  به ما و نمونـه نمادهاي خداست؛ آنكه با سيماي حيوان و قريحه نوع نگرد نه فرد، بلكه طبع

كه با كارويژه  مي جهانيي است مي. كنداي الهي تطبيق كه قوا يـا عناصـر مختلـف نيز توان گفت

ميطبيعت در )1370:15بوكهارت،(».گيرند حيوان شكل نقاب به خود

بـه معنـي) var(»ور«و در پارسـي باسـتان) Varah(» وره«در زبان اوستايي«اين آزمايش.9

و باور كردن است  و اعتقاد داشتن و باور پارسي از همـين ريـشه. بازشناختن كلمه واور پهلوي

)31: 1374عناصري،(».است

ح. 10 و. كايت نيز سيتا با كشاورزي ارتباط دارد در اين سيتا در لغت به معناي شيار زمين است

(هاي هندي هنگام شخم زدن از شيار زمين بيـرون پريـده اسـت طبق اسطوره  عناصـري،.ك.ر.

1374 :235(

به مهر گرويدند نيز شباناني بودنـد كـه در نزديكـي آن غـار بـه چرانيـدن. 11 كه اولين گروهي

خو گله به همراه زاغـان)69: 1387راشد محصل،.ك.ر(.د مشغول بودند هاي گويي شبانان نيز

.انددر پرستش مهر خويشكاري مشترك يافته، در نبرد با دشمنان همدست شده

به نور تكامل انساني است. 12 . در نمادگرايي غار افلاطون، هدف نهايي رسيدن

ق براي اطلاعات بيش. 13 و رتر درباره ارتباط ماه . مدخل ماهتاب: 1383هاكس،.ك.وم يهود

و از آنجا كه رابطه زن با باروري از ابتداي تفكـر بـشر وجـود«. 14 از صفات ماه باروري است

و ماه در دوران باستان محقق مـي داشته است، رابطه  و«و)1385:57دادور،(».شـودي زن مـاه

)162: 1383گرين،(».كنندزمين معمولاً اصل مادينگي يا مادر را تداعي مي

و گودي(همه تصاوير مقعر«. 15 (انـد»نمادهاي زنـانگي يـا زهـدان) بركه، غار : 1383گـرين،.

133(

و براي توضيحات بيش. 16 : 1384فريـزر،.ك.ر(» نقش زن در كشاورزي اوليـه«تر در اين باره

)به بعد461
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(پيربايار، ژان . مركز: جلال ستاري، تهراني ترجمه.رمزپردازي آتش.)1376.

(بوكهارت، تيتوس . سروش: جلال ستاري، تهراني ترجمه.رمزپردازي.)1370.

(بهار، مهرداد . چشمه: تهران.اديان آسيايي.)1380.

(بيدپا . دانشگاه تهران: ايندو شيكهر، تهراني ترجمه.پنچا تنترا.)1341.

(پاينده، حسين : تهـران.ايـران هاي تجـاري در تلويزيـون قرائتي نقادانه از آگهي.)1385.

.روزگار

(پورداود، ابراهيم . اساطير: تهران.فرهنگ ايران باستان.)1380.

، تهـران دانـشگاه انساني علومو ادبياتيمجله.»ماه رسول«.)1384(.تركي، محمدرضا

.56شماره

(جمالي يزدي، ابوبكر مطهر . اميركبير: تهران.فرخ نامه.)1346.

. بنياد نيشابور: تهران. نقش جانوران در سخن سعدي.)1363(.جنيدي، فريدون

و الهام منصوري (دادور، ابوالقاسم، و درآمدي بر اسطوره.)1385. و نمادهـاي ايـران هـا
.)س( دانشگاه الزهرا: تهران.هند در عهد باستان

(بلوا، فرانسوا دو و دمنه.)1382. و منشأ كليله  صادق سـجادي،ي ترجمه.برزوي طبيب

. طهوري:هرانت

و فهيمه حاجي و جلـوه اسـطوره«.)1387(.پور راشد محصل، محمدرضا شـعر خاقـاني

و بلوچستانيمجله.»خورشيد در آن  ، سال پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان

و زمستان11، شماره6 .، پاييز

(رستگار فسايي، منصور م انـساني پژوهشگاه علو: تهران.پيكرگرداني در اساطير.)1383.

.و مطالعات فرهنگي

(سركاراتي، بهمن . طهوري: تهران.هاي شكار شدهسايه.)1385.
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(شــواليه، ژان : ســودابه فــضائلي، تهــراني، ترجمــه4و2و1ج. فرهنــگ نمادهــا.)1385.

.جيحون

 علمي: تهران.ترين ايام تا ظهور اسلام ماه در ايران از قديمي).1367(.صمدي، مهرانگيز

.و فرهنگي

 ابوعلي بلعمي، تـصحيح ملـكي ترجمه.تاريخ بلعمي).1386(.طبري، محمد بن جرير

و محمد پروين گنابادي، تهران . هرمس:الشعراي بهار

(عبداللهي، منيژه . پژوهنده:تهران،1ج.ي جانوران در ادب پارسينامه فرهنگ.)1381.

(عناصري، جابر : مرنـد.و فرهنگ عامـه ايـران تجلي دوازده ماه در آيينه اساطير.)1374.

.قمري

. توس: گزارنده مهرداد بهار، تهران.بندهش).1380(.فرنبغ دادگي

و تحليل آثار شيخ فريدالـدين محمـد).1374(.فروزانفر، بديع الزمان و نقد شرح احوال
و مفاخر فرهنگي: تهران.عطار نيشابوري . انجمن آثار

(فريزر، جيمز جرج .. آگاه: كاظم فيروزمند، تهراني ترجمه.شاخه زرين.)1384.

و علـوميمجلـه.»نظري بر نمادشناسـي«.)1374(.قبادي، حسينعلي  دانـشكده ادبيـات
-111ي مسلـسل، شـماره4و3شـماره،28، سـال انساني دانشگاه فردوسي مشهد

110.

(زاده، خسروقلي . پارسه: تهران.فرهنگ اساطير ايراني.)1387.

و نخـستين شـهريار در تـاريخ نمونه).1383(.تورسن، آر كريستن هاي نخـستين انـسان
و احمد تفضلي، تهراني ترجمه.اي ايرانافسانه . چشمه: ژاله آموزگار

(الدينكزازي، ميرجلال . مركز: تهران.رهرؤيا، حماسه، اسطو.)1372.

(الدينكزازي، ميرجلال . مركز: تهران.مازهاي راز.)1380.

و منصوره آرين كميلي، مختا از«.)1387(.فرر و گـاو ردپـاي اسـاطير در حكايـت شـير

و دمنه  و بلوچستانيمجله.»كليله ،6، سال پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان

و تابستان11شماره .، بهار

(سيكوپر، جي : مليحه كرباسيان، تهراني ترجمه.فرهنگ مصور نمادهاي سنتي.)1383.

.سمت

( پيتركينگزلي، . سخن:آرا قهرمان، تهراندلي ترجمه.زواياي تاريك حكمت.)1385.
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و ديگران (گرين، ويلفرد : فرزانـه طـاهري، تهـراني ترجمـه.مباني نقـد ادبـي.)1383.

.نيلوفر

و دمنه بـر مبنـاي نمادشناسي اسطوره.)1388(.گلستاني حتكني، طيبه اي حيوانات كليله
و ايران اي نامهنپايا، اساطير هند .رشد، دانشگاه هرمزگانكارشناسي

(لوفلر، دلاشو : جـلال سـتاري، تهـراني ترجمـه.هـاي پريـوار زبان رمزي قصه.)1386.

.توس

(محمدزاده، اسداالله و دمنه«). 1383. ، 211كيهـان فرهنگـي، شـماره.»آيين مهر در كليله

.ارديبهشت

(نصراالله منشي، ابوالمعالي و دم.)1381. . اميركبير: تهران.نهكليله

(وارنر، ركس :پـور، تهـران ابوالقاسم اسـماعيلي ترجمه.دانشنامه اساطير جهان.)1387.

.اسطوره

(هاكس، جيمز . اساطير: تهران.قاموس كتاب مقدس.)1383.

(هال، جيمز  رقيـهي ترجمـه.اي نمادهـا در هنـر شـرق وغـرب فرهنگ نگـاره.)1380.

مع:بهزادي، تهران .اصر، چاپ اول فرهنگ

(هينلز، جان و احمد تفضلي،ي ترجمه.شناخت اساطير ايران.)1382.  ژاله آموزگار

.چشمه: تهران




